
 »ترس از اشــک های واقعــی« فیلمی به 
کارگردانی امیر احمد قزوینی و تهیه کنندگی 
آزاده صمدی اســت که در گروه سینمایی 
هنرو تجربه به اکران درآمده. امیر احمد قزوینی که ما او 
را بیشتر بخاطر نقش هایی که در تئاتر، سینما و سریال ایفا 
کرده می شناسیم دو فیلم کوتاه به نام های »روح القدس« و 
»بیچاره« نیز در کارنامه کارگردانی اش دارد که با همکاری 
محمد کریم پور که در این فیلم نیز در سمت فیلمنامه نویس 

و تدوینگر حضور دارد، ساخته است.

در مراسم رونمایی، این اثر را یک فیلم بسیار شخصی 
خواندید در این راستا از روند پرداخت به فیلمنامه بگویید. 
این فیلم برای من یک فیلم بسیار شخصی است چرا که به زندگی 
من خیلی نزدیک است. در مرحله ایده چیزهایی که مطرح کردن و 
فیلم ساختن از آنها برایم ضرورت داشت را به عنوان تایتل نوشتیم 
و آرام آرام شروع کردیم به دراماتیک کردنش و ساختن صحنه ها و 
سکانس ها و مسیری که می تواند این دغدغه ها تبدیل به یک قصه 
کمرنگ شــود و تقریباً همان فیلمنامه را وارد مرحله اجرا کردیم. 
مسائلی که اذیتم می کرد درباره ارتباط با مادر، فقدان پدر و خود 
مسئله ای که معجزه است، بود. یعنی وقتی بازیگر احساس می کند 
که خالی شده و چیزی برای ارائه ندارد. حال منظورم بازیگر نوعی 
است و به طور کلی هنرمند دغدغه مند که رجوع می کند به گذشته 
و برگشتن به شهر و زادگاهش، خانواده اش، دوستانش و در نهایت 
خودش برای پیدا کردن یک پشتوانه و یک جواهری که انگار آن را 
گم کرده است که در این فیلم به اسم معجزه مطرح می شود و این ها 
برای من ضرورت روایت کردن بود و ناچار بودم به روایت، چون تنها 

راهی که برای تراپی خودم داشتم گفتن و ساختن این قصه بود.

انتخاب یزد به عنوان لوکیشن فیلم چه علتی داشت؟
شهر یزد زادگاه خود من اســت و مثل هر فیلمساز دیگری که 

رجوع می کند به شهر، زادگاه و خاســتگاهش من نیز به زادگاهم 
رجوع کردم مضاف بر اینکه یزد معماری درجــه یکی دارد و این 
معماری آنگونه که باید در ســینما به تصویر کشیده و نشان داده 
نشده است و یک روایت شهری درســت، روایت شاعرانه درست و 
روایت تصویری درست از این شهر زیبا با این معماری حیرت انگیز 
ندیده ایم. همینطور از انسان هایش و مسئله لهجه و زبان که همه آن 
چیزهایی است که به نظرم در سینمای ما به شکل درست و متفاوت 
و متکثری استفاده نشده و همیشه خیلی تک بعدی از این معماری 
و گویش استفاده شده و این برای من خیلی هیجان انگیز بود که این 
فرم از سینما و این جنس روایت را در آن شهر اجرا و فیلمبرداری 
کنم. اولویت من در انتخاب لوکیشن ها یکی نزدیک بودن به فضایی 
بود که کاراکتر دارد و همچنین قصه فیلم و خودِ زیبایی شناسی که 
در شهر و معماری آن بود. یزد برای من پایاپای کاراکتر اصلی مسئله 
و مهم بود و دلم می خواست که آن حالت جادویی که در ذهنم است 

را بتوانم انتقال دهم.

از انتخاب اســماعیل گرجی که از بازیگران جوان اما 
شناخته شده امروز تئاتر است بگویید.

من از اسماعیل گرجی تئاتر »سیزیف« را دیدم و خیلی بازی اش 
را دوست داشتم. از آنجایی که در ذهن من کاراکتر این فیلم یک 
بازیگر تئاتر بود که در لحظاتی یک اوج تئاتری داشت که هر کسی 
از پس آن ماجرا بر نمی آید بازیگری می خواستم که آن لحظه های 
ابتدایی فیلم و تمریــن تئاتر را با قدرت زیــادی بتواند اجرا کند. 
اســماعیل نیز در عین حال که یک بازیگر استخوان دار، بازیگری 
خوب و صبور اســت و جدا از همه این  عملگرایی اش آدمی است 
که فایلِ مسئله های فکری و مسئله های عمیق انسانی در ذهنش 
باز اســت و از نظر فکری آدم عمیقی است. برای من خیلی مسئله 
بود که بازیگری که این نقش را بازی می کند باید مغزش کار کند و 
نباید به صورت تک بعدی این صرفاً بدنش باشد که به عنوان بازیگر 
جلوی دوربین می آید یعنی آدمی باشد که بتواند روح خودش را نیز 

درگیر این نقش کند.

از همکاری با آزاده صمدی در این پروژه بگویید.
خانم صمدی از مرحله ای که من این فیلمنامه را نوشتم همراه 
من بود و من با ایشان مشورت کردم اما در پروسه فیلمسازی من کار 
خودم را انجام دادم و هر چیزی که در ذهنم بود و دلم می خواست 
اجرا کنم، انجام شــد و اگر حضور ایشان نبود فیلم در محل پست 
پروداکشــن و در مرحله پایانی اش به سختی تمام می شد و من از 

بودن ایشان در این پروژه بسیار خوشحالم.

معمولا اولین فیلم  فیلمساز ادای دین او به سینما یا ژانر 
مورد علاقه اش است با توجه به ارجاعات آیا می توان این 

وجه را برای فیلم شما نیز قائل بود؟
بله یکی از مسئله های اصلی من در ســاخت این فیلم تجربه آن 
ژانری بود که در سینما بسیار به آن علاقه مندم که ترکیبی از سینمای 
شاعرانه ایتالیا است و می توان گفت پیشــینه اش با آدم هایی مثل 
آنتونیونی، فلینی و پازولینی گذاشته شده یعنی ترکیبی از شعری که 
در سینمای ایتالیا وجود دارد و اگر بخواهیم به نمونه های  معاصرترش 
اشاره کنیم، فرم فیلمسازهایی مثل ترنس مالیک یا پائولو سورنتینو و 
این جنس از سینما که کاراکتری پرسه می زند، راه می رود، نگاه می کند 
در شــهر، مفاهیم، گفت وگوها، در متلک ها، محاوره ها  و در خرید و 
فروش ها و بازار شهر غرق می شود و از آنها عبور می کند برای من خیلی 
مسئله جذاب و دوست داشتنی بود. این فیلم در خلاصه ترین حالتش 
برای من امکانی بود برای فهمیدن مسائل شخصی و زیستی خودم و 
همینطور از یک شقه دیگرش مسائل هنری و زیبایی شناسی که از آنها 
لذت می بردم و خیلی خوشحالم از بابت ساختنش. حال چه مخاطب 
زیادی داشته باشد یا نه و یا اینکه در جشنواره ها توفیقی به دست بیاورد 
یا نه، برای من اینکه این فیلم ساخته شد، با همه مسائل، مشکلات، 
سختی ها و نشدن هایش به نتیجه رسید و توانستم مسائل مختلفی که 

در ذهن داشتم را تبدیل به یک ابژه کنم که جذاب است.
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